
 

 
 
 
  
  
  

    
  

 راوندياجتماعي كاشان در قرن ششم هجري بر مبناي ديوان ابوالرضا  تاريخ
  

 *محمود صادقي علوي
  چكيده

 ة سلإجقةغلب سبب بهشود. در اين دوره  مي ي مهم در تاريخ شهر كاشان محسوبها قرن ششم هجري يكي از سده
بازتاب اخبار مرتبط به ايـن شـهر در متـون    ، تشيع مردم كاشان سنت بر ايران و همچنين سابقة اهلحامي مذاهب 

تاريخي كه توجهي به  اما در كنار متون .بودبسيار محدود  ،نبوده و به عبارت بهترتاريخي اين دوره چندان گسترده 
مذهب  شده توسط علماي شيعه برخي متون همچون متون ادبي نوشته ،نشيني همچون كاشان نداشتند شهرهاي شيعه

تاريخ اجتماعي كاشـان   رو ازاين .اند دهتاريخ اين شهر در دوره مذكور را بازتاب دا ،غيرمستقيم صورت بهاين شهر 
 شده تأليفكه توسط يك عالم شيعي  تاريخي- يك متن ادبي عنوان بهابوالرضا راوندي  ديوان براساسدر اين دوره 

  در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفت. ، است
، ي فرهنگـي هـا  بـه رخـداد  ، ديوانضمن مدحيات خود در اين  ،سراست ابوالرضا راوندي كه شاعري مديحه

 ـ   نيز اجتماعي و تا حدودي سياسي كاشان، مذهبي روش  وهش بـا ژدر اين دوره اشاراتي داشته اسـت. در ايـن پ
يي از تاريخ اجتمـاعي  ها گوشه و شدبررسي و تحليل  ابوالرضا راوندي ديوانتاريخي  يها داده ،توصيفي- تحليلي

نتـايج   استخراج گرديد.، ه بوداين دوره مغفول ماند درباري عمدتاً كاشان در قرن ششم هجري كه از ديد مورخان
 ـ، در اين دوره بيشتر امور فرهنگي كه دهد مي نشان حاصل از اين پژوهش ثر از أاجتماعي و سياسي شهر كاشان مت

  و اقدامات متمولإن بزرگ شهر در اين دوره بوده است. ها فعاليت

  .ابوالرضا راوندي ديوان، ابوالرضا راوندي، تاريخ تشيع، كاشان: ها واژهكليد
                                                            

  Alavi@pnu.ac.ir/ ايران، تهران، دانشگاه پيام نور ،گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي ،استاديار *

  11/12/1402: تاريخ پذيرش          6/8/1402: تاريخ دريافت

  1402ستان پاييز و زم، يشناسكاشاندو فصلنامه علمي 
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 مقدمه. 1
در اين شهر بـه  حضور شيعيان  ةسابقدر تاريخ تشيع است كه  ايران باسابقة از شهرهاييكي كاشان 

و  321 ،216 :1385 ،قمـي  ؛296: 4ج، 1995 ،اقوت حموىي: كر.( رسد مي قرون هجرينخستين 
، بويـه  پـس از انقـراض حكومـت آل    ).210 :1387 جعفريان، ؛87ـ86: 1ج، 1377، ؛ شوشتري596

طبيعي بود كه شهرهاي شيعي  ،مذهب به قدرت رسيدند. با به قدرت رسيدن سلاجقه سلاجقة سني
دنبال آن حوادث مرتبط با ايـن شـهرها در متـون     توجه حكام اين حكومت نباشد و به چندان مورد

بازتاب نيافته يا بازتـاب  ، شد يم تأليفتوسط مورخاني نزديك به دربار  تاريخي اين دوره كه عموماً
 ،محمد بن علي بن سليمان راوندي تأليف السرور لإيآالصدور و  لإراحكتاب  حي نداشته باشد.صحي

 بـومي  از مـردم اين كتـاب  لف ؤماگرچه  يد اين مطلب است.، مؤاز مورخان كاشاني عصر سلاجقه
حضـور  كاشـان  شـهر  مشهوري از خانـدان راونـدي در    ةاو علماي شيع معاصركاشان بوده و حتي 

 الصـدور  لإراح ـدر كتابش ، و نزديك به دربار سلاجقه است مذهب مورخي سنيكه آنجااز، اند داشته
جاي كتابش طعن و مخالفت بـا شـيعه    يجاو در  شدت نمايان است به نويسندهي مذهبي ها گرايش

اشـاره  مسـئله  ابوالرضا راوندي به اين  ديوان محدث ارموي در مقدمة ،محقق برجسته .آشكار است
راونـدي اسـت و   زنـدگي ابوالرضـا   نويسد كاشان يكي از مراكز مهـم شـيعي در دوران    مي كرده و

و  انـد  دهرا طعن و لعن كر شهر كاشانشيعيان ، الصدور لإراحچون راوندي صاحب همنويسندگاني 
تنها گزارش ، ابوالرضا راوندي شرحي از تاريخ تشيع در اين دوره ارائه نداده بود مثلاگر شخصيتي 

كـه   لـه) : مقدمـه ، 1334، بود (راوندي الصدور راحلإي ها گزارش، جامانده از شيعيان در اين دوره به
تصويري نادرست و ناقص از كاشان عصـر   ،مذهبي ي متعصبانةها يي با نگاهها قطع چنين گزارش به

  .داد مي سلاجقه ارائه
نشـين در دوران حكومـت    هر شيعهدر مورد يك شنگاري شيعي  يي اهميت تاريخها چنين نمونه

موضوعات مختلفـي   ابوالرضا راوندي دربردارندة ديوان  سازد. مي مذهب را بيش از پيش نمايان سني
 يـوان را تـاريخ محلـي كاشـان در دورة    توان ايـن د  مي سببه با شهر كاشان است كه بدين در رابط

  .)90ـ71 :1399، صادقي علوي: ك.روسط يك مورخ شيعي به شمار آورد (سلاجقه ت
، 1398 و سـلامي راونـدي،   پور قاسم( اند دهسرا خوان ابوالرضا راوندي را شاعري مديحه اگرچه

؛ 37ـ ـ29 تـا:  ، بـي مرعشـي نجفـي  (ر.ك:  از علماي بزرگ قرن ششم هجـري اسـت  او  ،)151ـ150
بزرگـان مـذهب   مـدح  در ديوانش در كنـار  ) كه 298ـ297 :1962، سمعاني ؛مقدمه :1397، راوندي
ي سياسـي و فرهنگـي   هـا  و مـدح برخـي از شخصـيت    (ع)اطهار (ص) و ائمةاكرم پيامبر همچون
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توجـه   مورددي تا حد زياها را نيز  و اجتماعي آن فرهنگي، ي سياسيها شرح فعاليت، خود عصر هم
وقتـي   اهميت تاريخي ايـن اثـر  افزايد.  مي ديوان شعرتاريخي اين  ارزش به قرار داده كه اين مسئله

، ي مختلفـي از تـاريخ سياسـي   هـا  شود كه بدانيم راوندي در ديـوان خـود جنبـه    بيشتر مشخص مي
داده و در مورد توجه قرار فرهنگي و حتي وضعيت عمراني شهر كاشان در قرن ششم را ، اجتماعي

ي برخـي از رجـال و   هـا  بيان نام و شرح فعاليـت  ها پرداخته است. تفصيل به بيان آن برخي موارد به
ي اطراف كاشان و حوادث مـرتبط  ها بزرگان سياسي و مذهبي و بيان اسامي برخي روستاها و محله

بر اهميت  ،دشو در اين دوره يافت نمي كه در هيچ منبع تاريخي ديگري، ششم هجري با آن در قرن
مشهدي (ر.ك:  افزايد ويژه در رابطه با تاريخ شهر كاشان در قرن ششم هجري مي تاريخي اين اثر به

 ابوالرضا راوندي درخصوص ديوانو بنا به اهميت تاريخي  رو . ازاين)194ـ183 :1385، آبادي نوش
اجتماعي شهر كاشـان  - پژوهش حاضر به بررسي وضعيت فرهنگي، تاريخ شهر كاشان در اين دوره
توان گفت اطلاعـاتي   جرئت مي به پردازد. مي ابوالرضا راوندي ديواندر قرن ششم هجري بر مبناي 

در هـيچ منبـع تـاريخي ديگـري      ،ابوالرضا راوندي منعكس شـده  ديوانموضوع فوق در  رةباكه در
  بازتاب نيافته است.

  تحقيق ةپيشين. 2
ة حكومـت سـلاجقة   شـهر كاشـان در دور   ،ايـن مقالـه ذكـر شـد     با توجه به مطالبي كه در مقدمـة 

تنها اثـر اختصاصـي در رابطـه بـا تـاريخ       ره نبوده است و نهمورد توجه مورخان اين دو مذهب سني
اخبار مـرتبط بـا ايـن    ، شيعه بودن عموم مردم كاشان سبب ، بلكه بهكاشان در اين دوره وجود ندارد

  زتاب چنداني نداشته است. شهر در متون تاريخي اين دوره هم با
توان گفت هيچ پژوهشي  مي تقريباً بررسي كه نويسنده انجام شده، صر هم بااي معها در پژوهش

ديوان ابوالرضا راوندي تـاريخ محلـي كاشـان در    « ةمقال رة موضوع فوق انجام نشده است. فقطبادر
تاريخ كاشـان   ابوالرضا راوندي در مورد ديوانبه بيان اهميت  ،حاضر ةاز نگارند »هجريقرن ششم 

ي علمـي وادبـي وي   هـا  ابوالرضـا راونـدي و فعاليـت    رةبـا پرداختـه اسـت. البتـه در    در قرن ششم
  يي انجام شده كه ارتباطي با موضوع اين پژوهش ندارد.ها پژوهش

  ديوان ابوالرضا راوندي. 3
بيـت از اشـعار ايـن ديـوان      55به زبان عربي است.  بيت شعر 1915راوندي داراي ديوان اين عالم 

اشـعار خـود ابوالرضـا راونـدي اسـت       ،آن ده و بقيـة قول ش  ها نقل متعلق به ديگران است كه از آن



 120ـ103ص، 1402پاييز و زمستان ، )31(پياپي  2شماره ، يشناسكاشان  106

 ). اين ديوان با تحقيق و تصـحيح ارزشـمند  151 :1398 و سلامي، پور ؛ قاسم268: 1334، راوندي(
وعات مختلف را در خـود  رسيده است. اين ديوان موضبه چاپ  1334الدين ارموي در سال  جلال

سـت كـه او را شـاعري    رو ازايـن  ؛مدح افراد مختلـف اسـت   جاي داده، اما بخش زيادي از اشعار،
(ص) و ). ابوالرضا در كنار مـدح پيـامبر  151ـ150 :1398 و سلامي، پور قاسماند ( سرا خوانده مديحه
معاصر خود را نيز  هاي سياسي و فرهنگي برجستة شخصيت برخي از، يوان خودددر  (ع)اطهار ائمة

ي سياسي و اجتماعي و فرهنگـي  ها اشاراتي به فعاليت، مدح گفته است كه در خلال مدح اين افراد
  افزايد.  ها نيز دارد كه اين اشارات بر غناي تاريخي اين ديوان شعري مي آن

  كاشان و فرهنگي اوضاع مذهبي. 4
ي مذهبي مردم ها آگاهي بر فعاليت، بررسي وضعيت فرهنگي يك منطقهين مسائل در تر مهميكي از 

 ،نخست ةنظر بايد در درج مد ةدر بيان شرايط فرهنگي شهر كاشان در دور رو ازاين ؛آن منطقه است
   وضعيت مذهبي اين منطقه بررسي شود.

تـوان در   مـي  هاي تشيع در اين شهر را اي طولاني در تاريخ تشيع دارد. ريشه شهر كاشان سابقه
 ةعنـوان نماينـد   بـه  (ع)يعني زماني كه علي بن باقر ؛يافت قرن دوم هجري ،نهايتدرقرن نخست يا 

ايـن   . ثمـرة كاشان هجرت كرد و پس از مدتي در اين منطقه به شهادت رسيد ةبه منطق (ع)امام باقر
، نجاشـى  (ر.ك:ي مختلف تاريخي در ايـن شـهر اسـت    ها سابقه وجود علماي بزگ شيعه در دوره

تـوان يكـي از    مـي  كاشان را وجود اين امامزاده در منطقة .)135ـ127: 1386، ؛ صادقي47: 2، 1408
رغم اهميـت ايـن موضـوع در     بهاما  ؛ين عوامل گسترش فرهنگ شيعي در اين منطقه دانستتر مهم

دتي جـدي عليـه   ي ـدليـل اينكـه شـيعيان هميشـه يـك گـروه مخـالف عق        بـه  احتمـالاً  ،تاريخ تشيع
مربـوط بـه آن در    گاه اخبار و اطلاعـات  هيچ ،مذهب در طول تاريخ اسلام بودند ي سنيها حكومت

دم داستان هجرت و شهادت اين مر نيافته است. اگرچه در افواه عامة درستي بازتاب منابع تاريخي به
مـدني  : كر.( خر اسـت ي متـأ هـا  اين اطلاعات مربوط به دوره ةهم شود، مي انيتفصيل ب به زادهامام

   .)82: 1386، ؛ صادقي80 :1396، و همكاران آبادي ؛ علوي علي22: 1395، كاشاني
اشـاراتي  ، ابوالرضا راوندي در رابطه با وضعيت مذهبي كاشـان  ديواني اهميت ها يكي از جنبه

تـرين گـزارش    گزارش ابوالرضا در مورد اين امامزاده قـديمي اين امامزاده دارد.  است كه او به بقعة
ابوالرضا راوندي باعث شده تا  ديواني تاريخي بسيار مفيد ها از داده ناآگاهيمكتوب موجود است. 

اي بداننـد كـه    زاده را تـذكره ترين سند تاريخي مرتبط با اين امـام  قديمي، برخي پژوهشگران معاصر
كـه   درحـالي  ؛)80: 1396، و همكـاران  آبـادي  علـوي علـي  (ر.ك: مربوط به قرن دهم هجري است 
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شرح مفصلي از بارگاه اين امامزاده و جايگاه آن بين مردم بيان كـرده اسـت.    ،راوندي در قرن ششم
گويد كه در ادامة حملات  مي سلاجقه به كاشان سخن ة خود در مورد حملةنوني ةابوالرضا در قصيد

گزارش  براساسكند.  يم اين بقعه ارائه ، گزارشي هم دربارةرسند مي اردهال سلاجقه وقتي به منطقة
، لذا تعرض و تخريب آن را نداشته جرئتامامزاده علي بن باقر  سلاجقه پس از ديدن بقعة ،راوندي

  رسانند. آسيبي به آن نمي
ــيه     استشـــعروا منـــه فقـــوض جمعهـــم ــن عرصــ ــيهعــ ــديان لإبــ  الــ
ــروا  ــم يتجاسـ ــزمهم و لـ ــل عـ  ان يقــــدموا فيــــه علــــي طغيــــان   فانفـ

 1)83: 1334، راوندي(    
در منطقه و حتي فراتر از آن  هجري در رابطه با جايگاه اين امامزاده چنين گزارشي از قرن ششم

اين موضوع است كه شـهرت ايـن    دهندة ، نشاناند دهمذهب كه به آنجا حمله كر ة سنيبراي سلاجق
كه  چنان ،كه در اين حملاتاي  مانع از تعرض سلاجقه به بناي بقعة آن شده است. سلاجقه امامزاده

تعرضي نداشـتند.   امامزادهاين  ، اما به بقعةاز تخريب مساجد هم فروگذار نكردند ،اشاره خواهد شد
پيش از ايـن   امامزادهاگرچه مستند تاريخي در مورد اين  كهيد اين نكته است هايي مؤ چنين گزارش

مـردم   در بين جايگاه آن در قرن ششم هجري ،)87ـ82، 1386: صادقي(ر.ك: تاريخ موجود نيست 
 ،در ايـن دوره  امـامزاده بازسازي عمارت اين  ،بر آن مذهب و علاوه محلي و همچنين مهاجمان سني

در قـرون نخسـتين    امـامزاده سابقه و پيشـينه و شـهرت ايـن     دهندة نشانهمگي شواهدي است كه 
قصايد ديگري هم  راوندي در است. كاشان ، سابقة تشيع در منطقةتبع آن و به هجري در اين منطقه

علي بن باقر و همچنين ساخت امكانات رفاهي در اين منطقه بـراي زائـران ايـن     به بازسازي مقبرة
  ). 125و  50 :همان: ك.ركند ( مي مقبره اشاره

ش از پـي  ،ديگري كه در مدح اصفهبد علي بن قارن (حاكم مازندران) سروده ةراوندي در قصيد
  طور كامل ذكر كرده است. هب شيعه پرداخته و نام ائمه را بهص مذبيان برخي از خصايمدح او به 

ــؤ    تبــــلإمهــــداه مر مــــلإثــــم الاما ــده لاميرالمـ ــن بعـ ــيمـ  منين علـ
ــيدنا   ــت س ــا بن ــاه و ابن ــده ابن ــن بع  العابـــدين يلـــي محمـــد ثـــم زيـــن   م
ــه   ــرار حكمت ــن اس ــم ع ــاقر العل  و الصادق البر لم يكـذب و لـم يحـل     و الب

 2)155: همان(    
راونـدي   امامي در شـهر كاشـان اسـت.    ابوالرضا مؤيد سابقة تشيع دوازده ديوانچنين ابياتي در 

هـا پرداختـه    مراسم مذهبي شـيعيان و تبيـين چگـونگي آن    همچنين در قصايد ديگري نيز به برخي
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ي ديرينه در تاريخ تشيع است كه در ايـن دوره در شـهر كاشـان    ها است. سنت وقف يكي از سنت
اقتصادي و اجتماعي اوقافي ، ي مختلف فرهنگيها مورد توجه بوده و برخي بزرگان كاشان در حوزه

ز غافل نبوده و در قصايد مختلف اين مسئله را مورد توجه قرار ياند كه راوندي از اين مسئله ن داشته
  داده است.

ــام     يبقـــــي بعـــــده  و اراد الخيـــــر ــر نظـ ــي خيـ ــه علـ ــا منـ  جاريـ
ــه    ــي املاكــ ــدا علــ ــدا عمــ ــلإ   ففــ ــرام   نهضـ ــي مـ ــي اعلـ ــه الـ  منـ

ــا   ــلاق منهــ ــق الاعــ ــلإيفــ ــتدام     رغبــ ــي مســ ــواب يبقــ ــي ثــ  فــ
ــي   ــامي و الاول ــامي و الاي ــي اليت ــالعرام    ... ف ــيهم بــ  اقبــــل الــــدهر علــ

 3)53: همان(    
، راوندي به موارد مختلف مصارف اوقاف مثل سرپرستي ايتـام  ،در اين قصيده و قصايد ديگري

: همـان (ر.ك:  و... سـرا  كـاروان ، حمام، مدارسها،  قنات، مقابر، ساخت مساجد، رد مظالم، زنان بيوه
 جامعـة سـنت وقـف در    توسعة دهندة اره كرده است. چنين اشاراتي نشاناش )، 99ـ94، 55 ،53ـ50

در  شهراجتماعي و فرهنگي مردم ، تبع آن بهبود شرايط اقتصادي شهر كاشان در اين دوره و بهشيعي 
المنفعـه در   طور توسعة امـاكن عـام   ي ضعيف و همينها رسيدگي به خانواده اين دوره است. طبيعتاً

بهبود ه در اماكن فرهنگي و مذهبي مثل مسجد و مدرس ةبهبود شرايط اجتماعي و اقتصادي و توسع
  گذار بوده است.تأثير، شهر كاشان شرايط فرهنگي اين دورة

ي فرهنگي و مذهبي كاشـان در ايـن دوره اسـت كـه     ها و سنتي نيز ازجمله برنامه يذهبماعياد 
مثل عيـد فطـر و    اين اعياد ،ي مختلفها راوندي از اشاره به اين موارد نيز غافل نبوده و در مناسبت

به ممدوحان خود تبريك گفته و در رابطه با آن قصايدي سـروده اسـت   را  و عيد نوروز عيد قربان
جايگـاه و   دهنـدة  فـراد مختلـف نشـان   تبريك اين اعياد به ا ).181ـ173و  53، 30ـ27: همان(ر.ك: 

كاشان در قرن ششم هجري و برپايي مراسـم خـاص ايـن اعيـاد      ةاهميت اين ايام براي مردم منطق
    توسط مردم منطقه در اين دوره است.

ي راونـدي مدارسـي نيـز در كاشـان مشـغول      ها اشارات و گزارش براساسمورد نظر  ةدر دور
طور كه از نام  همان دارد.اشاره مجديه  به مدرسةي آموزشي هستند. راوندي در چند مورد ها فعاليت

بنا شـده   ،فراواني داشته ي خيريةها ظاهر توسط مجدالدين كه فعاليت به ،مدرسه مشخص است نيا
 انداو است ها در طول دوران فعاليت اين مدرسه نيز مجدالدين از طلبه ها اين گزارش براساساست. 

زمان خود و از مدرسين اين  ابوالرضا نيز كه از علماي برجستة كرده است و مي مدرسه حمايت مالي
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، درخواست مقرري مدرسة مجديـه را از مجدالـدين كـرده    ضمن مزاح ،اي در قصيده ،مدرسه بوده
    .)142 همان:(ر.ك:  است

  وضعيت اجتماعي مردم كاشان. 5
 جمله مسائلي كه در بيان تاريخ اجتماعي يك منطقه مورد توجه پژوهشگران تاريخ اجتماعي قراراز
ها در تـاريخ   توجه به وضعيت عامه مردم و نقش آن از ديد مورخان مغفول مانده، عموماًگيرد و  مي

ان تاريخ بي د،ديوان شعر خو تأليف. اگرچه هدف ابوالرضا راوندي از )18 :1398 ،زينلي(ر.ك:  است
اعي وضعيت اجتم ـ ةكنند به مواردي اشاره كرده كه بيان در خلال اشعار خود اجتماعي كاشان نبوده،

  ست.مردم كاشان در دورة حيات او
جـه ابوالرضـا در   يكي از موضوعاتي كه مورد تو ،وضعيت مذهبي اشاره شد تر به كه پيش چنان

شيعي شهر كاشان در قالـب وقـف    در جامعة المنفعه است كه عموماً ي عامها فعاليت ديوان او بوده،
بيعي است كـه در ايـن   ط ،شيع دارداي طولاني در تاريخ ت شده است. شهر كاشان كه سابقه مي انجام

گـزارش   براسـاس امـا   ؛مذهب سلاجقه قـرار گيـرد   توجهي حكام سني مهري و يا كم دوره مورد بي
دمات اجتمـاعي و رفـاهي،   راوندي در اين دوره بزرگان و متمولان شهر كاشان در راستاي انجام خ

ل وقـف و  يي مث ـهـا  مـذهبي در حـوزه  ي ديني و ها ثر از انديشهمتأ اي داشته و عموماً نقش برجسته
  اند. سيدگي به قشر ضعيف جامعه پرداختهويژه ر صدقه به امور اجتماعي به

 حوزه انجـام  دو در ويژه متمولان اين دوره، اغلب ماعي و رفاهي مردم كاشان بهي اجتها فعاليت
 ةاسـت. اشـار  ابوالرضا راوندي مورد توجه وي نيـز قـرار گرفتـه     ديوانشده و اين دو حوزه در  مي

توجه و فعاليت در اين  اولاً :تواند باشد مي له، متأثر از چند مسئابوالرضا به اين موارد در ديوان خود
طور مدح و  گونه امور و همين ليغ اينتب مورد نظر و ثانياً ةي اجتماعي در شهر كاشان در دورها حوزه

  اند. داشته ها گونه فعاليت ستايش افرادي كه اقدام به اين
ي عمرانـي در امـور   هـا  يكـي فعاليـت   ،مورد توجه در اين قسمت از امـور اجتمـاعي   ةدو حوز

هـا،   قنـات ، مقـابر ، مسـاجد  اي سـاخت و نگهـداري و ادارة  گذاري بـر  المنفعه است مثل سرمايه عام
د ان ها را داشته مردم امكان استفاده از آن ةسراها و اموري از اين قبيل كه هم كاروان، ها حمام، مدارس

ة جهيزيه تهي، رد مظالم، زنان بيوه، سرپرستي ايتامي به اقشار ضعيف اجتماعي مثل رسيدگ و ديگري
المنفعـه يكـي از    درخصـوص امـر عـام    آن اسـت.  ي مشـابه هـا  بضـاعت و نمونـه   براي دختران بي

مجدالـدين كاشـاني اسـت كـه از      ،يي كه فراوان مورد توجه و مدح راوندي قرار گرفتهها شخصيت
  : كرده است مي المنفعه فعاليت ي امور عامها زمينه كاشان در اين دوره بوده و در همة بزگان
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ـــــه ــاطر    مســــــاجده داراتــــــه و قنيـ ــه و القنـــ ــه خاناتـــ  مدارســـ
ــه  ــدن الا بهمــ ــم يعقــ ــاطر لــ ــاطر     قنــ ــر القن ــاب نث ــم ت ــت ل  اذا اعتزم
 ســـرّ مـــن الكـــرام اخـــاير عـــلإيود   و مشـــهد صـــدق اودع االله بطنـــه  
ــاقر    ابــا الحســن ابــن البــاقر الســيد الــذي ــر بـ ــدين ابقـ ــوم الـ ــدا لعلـ  4غـ

 )53ـ52 :1334، راوندي(    
 يي همچونها كاشاني در زمينه ي مجدالدينها به فعاليت ،راوندي در ابياتي كه ذكر شد ابوالرضا

هـا،   بيمارسـتان ، مدارس، گيرد مثل مساجد مي مردم قرار كه مورد استفادة همة  تن بناهاي خيريهساخ
قسمت ديگـري از ديـوان خـود بـه      همچنين در .كرده است ها اشاره آب و احداث قنات يها كانال
الدين هم توسط مجددر اين دوره در شهر كاشان و باز شده ي اجتماعي انجامها دوم از فعاليت حوزة

  : نويسد يم د وكن اشاره مي
ــروس      اعــــان بــــه الارامــــل و اليتــــامي  ــم الف ــر ه ــات ده ــي ازم  عل
ــي  ــاء حتـــ ــن بالاكفـــ  5جـــلا مـــن مالـــه الفـــي عـــروس    و زوجهـــ

 )61 همان:(    
زنان و يتيمان اشـاره كـرده و    از اقشار ضعيف جامعه مثل بيوه  راوندي به حمايت ،در اين اشعار

  قرار داده است.رد توجه واين قشر را م
نچه در رابطـه بـا ايـن    آي مغفول نمانده است. ين دوره هم از ديد واشاره به قحطي كاشان در ا

است كه گريبان  آنثر از ي متأها و سختي ها يكي پيامد ،قحطي در اين دوره مورد توجه راوندي بوده
 ويژه فقراست م مردم بهشهر، از عموبرخي از ثروتمندان  يها مردم كاشان را گرفته و ديگري حمايت

  ).99ـ94همان: : ك.ر(
ي اجتماعي در هر جامعـه و منطقـه از موضـوعاتي اسـت كـه مـورد توجـه        ها طبقات و گروه

يي از اين موضوع مـورد توجـه راونـدي ذيـل حـوادث      ها جنبه پژوهشگران تاريخ اجتماعي است.
 يـا طبقـات   هـا  ازجملـه گـروه   (ص)سادات يا منسوبين به خاندان پيـامبر اكـرم  مختلف بوده است. 

ر اند. در شه ، جايگاه خاصي داشتهويژه در جوامع شيعي اند كه همواره در جهان اسلام و به اجتماعي
مـردم  سـادات همـواره مـورد توجـه     ، ديرينه در تشيع ةدليل سابق كاشان در قرن پنجم هجري نيز به

يگاه اجتماعي اين گروه اشـاره  مستقيم به جا صورت بهاند. راوندي در ديوان خود اگرچه  دهبومنطقه 
  ضمن بيان اشعار در رابطه با حوادث ديگر به وضعيت اين گروه نيز اشاره دارد. ،كند نمي

 ي سلاجقه در حملـه بـه منطقـة   ها تاريخي خود در رابطه با خرابي ةراوندي وقتي ضمن قصيد
 دهد. او در ادامة مي توجه خاص قرارراوند كاشان را نيز مورد  ةسادات منطق ،گويد مي كاشان سخن
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  : كند مي چنين بيان ،سلاجقه به اين منطقه شرح حملة
ــدموا  ــه هـ ــاداتها الاجلـ ــار سـ  فــــديارهم و عراصــــهم ســــيان     و ديـ
ــد  ــول محمـ ــم يقـ ــري لهـ ــاذا تـ  6و وصــــيه و البنــــت و الســــبطان   مـ

 )84 همان:(    
جداگانه مورد توجه قـرار داده و نـه در ايـن     صورت بهراوند را  ت منطقةداسا ،او در اين اشعار

 صـورت  بهكدام از طبقات اجتماعي مردم كاشان در اين دوره  ، از هيچقصيده و نه قصايد ديگر خود
 اشاره به تخريب منازل سـادات منطقـة  اختصاصي سخن نگفته است. راوندي در اين قصيده ضمن 

هل بيتش در مورد اين گـروه  و ا (ص)قرار داده و وصيت پيامبرسلاجقه را مورد بازخواست  ،راوند
سـلاجقه   ةكاشـان در دور  ةاين اشارات راوندي در رابطه با سـادات در منطق ـ آور شده است. را ياد
نشـيني   در منـاطق شـيعه  ، مذهب بر ايـران  رغم غلبة سلاجقة سني نمايد كه در اين دوره به مي چنين

يك گروه اجتماعي خاص  عنوان بهي بين مردم داشته و همواره سادات جايگاه خاص، همچون كاشان
  .اند دهمذهب كاشان بو مردم شيعه ةمورد توجه و عنايت ويژ

  وضعيت سياسي كاشان. 6
، مشخص در ديوان ابوالرضا راوندي به تـاريخ سياسـي كاشـان و سيسـتم ادراي ايـن شـهر       طور به

مورد توجـه   ين نكتةتر مهماگرچه تاريخ سياسي  سياسي آن اشاره نشده است. همچنين كيفيت ادارة
تاريخ سياسي ايـن شـهر نيـز در    ، شيعه بودن شهر كاشان سبب به رود ، گمان ميعموم مورخان بوده

كـه   چنـان  كل كتاب).، 1364، راوندي: ك.(براي نمونه ر متون تاريخي اين دوره بازتاب نيافته است
ي مختلف را در ديـوان خـود   ها است و شخصيتسر ، راوندي بيشتر شاعري مديحهتر ذكر شد پيش

سياسي كه  ي برجستةها اي به حاكم كاشان و يا شخصيت ، اما در اين مدحيات هيچ اشارهمدح كرده
   نشده است. ،در شهر كاشان منصبي داشته باشند

ي متمول و ها دين كاشاني دارد كه از شخصيتلارادت ويژه اي به مجدا ،ابوالرضا در ديوان خود
ي هـا  يي از فعاليـت هـا  به نمونه ،ي قبلها ر شهر كاشان در اين دوره است. در قسمتحال خي درعين

در ديـوان  جايگاهي كـه ابوالرضـا   اين شخصيت و همچنين مدح ابوالرضا راوندي از او اشاره شد. 
ر ن است كه اگر شهدهندة آ ، نشانكند مي گذاري او در كاشان ترسيمخود براي اين شخصيت و تأثير

بازهم اين مجدالدين كاشاني است  ،كاشان در اين دوره حتي حاكم سياسي مستقلي هم داشته است
اگرچـه  گذار بـوده اسـت.   ، تأثيرچه سياسي و چه فرهنگي و اجتماعي ،كه در بسياري از امور شهر

ثر از متـأ  ،جايگاهي ندارد، ول ديگريئحاكم يا مس عنوان بهدر سيستم اداري شهر  ين كاشانديمجدال
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گذارترين شخصيت در حوادث سياسي و اجتماعي شهر كاشان در توان او را تأثير مي رضالديوان ابوا
شـايد در   ،اي كه ابوالرضا به اين شخصـيت دارد  ارادت ويژه سبب بهاگرچه شايد  ؛اين دوره دانست

  او اغراق نيز كرده باشد. مورد
كه مـورد توجـه ابوالرضـا راونـدي قـرار      ي اجتماعي و عمراني مجدالدين كاشاني ها به فعاليت

شهر كاشان نيز ابوالرضـا   لانر سياسي و كوپيش از اين اشاره شد. در رابطه با برخي ام است، گرفته
  كند.  مي ترين شخصيت شهر كاشان معرفيمجدالدين كاشاني را تأثيرگذار، راوندي

ق افتاده، حملة سلاجقه به شان در اين دوره اتفاشهر كا ين حوادث سياسي كه درتر مهميكي از 
 :1399، صـادقي علـوي   :ك.است. اين حادثه در متون تاريخ اين دوره بازتاب چنداني نداشته (رآنج
مفصلي اين موضوع را مـورد توجـه قـرار داده كـه ارزش      ، اما ابوالرضا راوندي در قصيدة)80ـ75

و  هـا  چگـونگي غـارت شـهر   كند. در ايـن قصـيده ضـمن بيـان      مي تاريخي اين ديوان را دوچندان
كاشان توسط سلاجقه و تلاش  حاصرةم ،در ابيات پاياني، روستاهاي اطراف كاشان توسط سلاجقه
گزارش ابوالرضا ديوارهاي مسـتحكم   براساسشود كه  مي براي نفوذ به داخل شهر و غارت آن ذكر
  د.گرد مي لاجقهمانع از فتح شهر توسط س ،شده بود شهر كه پيش از اين توسط مجدالدين بنا 

 نفضــــت وليتهــــا علــــي قاســــان   مروا لــــيلا فشـــدوا عزمــــه و تـــأ 
ــورها    ــافون بسـ ــا يتخـ ــافوا بهـ ــدين لفر   طـ ــمترصــ ــان لإصــ  7الامكــ

 )85 :1334، راوندي(    
 ،گزارش اين واقعه توسط ابوالرضا راوندي و بيـان تـلاش سـلاجقه بـراي فـتح شـهر       در ادامة

هـا را از تصـرف    آن، سلاجقهسپاه به  اموال خودمجدالدين با پرداخت هفت هزار دينار از  نهايتدر
  : كند مي شهر كاشان منصرف

 و هــــوان لإلــــو اعــــاذهم مــــن ذ   الاف منهـــــا فكهـــــم بســـــبعلإو 
 8يـــك فيـــه بـــالواني و لا المتـــواني   حتـــي ترضـــاهم بمـــاقترحوا و لـــم

 )87 همان:(    
جايگاه بالاي اين شخصيت در نظام سياسي شهر كاشان  دهندة يي ازطرفي نشانها گزارشچنين 
  وندي به مجدالدين است. را اعلاقه و ابراز لطف ابوالرض ةدهند وره و ازطرفي نشاندر اين د

در ثبات سياسـي و اجتمـاعي   ديگري بر نقش و جايگاه مجدالدين  ةابوالرضا راوندي در قصيد
ت مجدالدين در كاشان باعث فعالي ـنداشتن حضور كند كه  مي دارد. در اين قصيده بيانكيد كاشان تأ

ريختگي اوضاع اجتماعي شهر شده اسـت كـه    هم اوباش در اين شهر و غارت و بهل و گستردة اراذ
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دوباره امنيت و آرامـش   ،اين اوضاع با بازگشت مجدالدين به شهر كاشان مرتفع شده و با حضور او
  قرار شده است.در شهر بر 

ــلام   ــاب الظـ ــم و انجـ ــولي الظلـ ــام     تـ ــرج القتــ ــوء و انفــ  ولاح الضــ
ــدر   ــد ب ــماء المج ــي الس ــرق ف  تفــــري عــــن محاســــنه الغمــــام   و اش
ــوم  ــدوقا بيــ ــر معــ ــان الامــ ــل حا    و كــ ــي و لكــ ــلإانــ ــام ملــ  تمــ
ــام    و حــل العـــدل و ارتحـــل التعـــدي  ــز الطغـ ــر و انحجـ ــاد الخيـ  و عـ

 9لــــه و بفضــــله اعتــــرف الانــــام   الــــدين مــــن عنــــت البرايــــابهاء
 )152ـ151 همان:(    

ايـن دوره حـاكم سياسـي هـم     يد اين نكته است كه اگر شهر كاشـان در  يي مؤها چنين گزارش
گـذار  تأثيردر بسياري از حوادث و رويدادهاي روز كاشـان  اين مجدالدين راوندي است كه  داشته،
                  است.

 ،اي نـدارد  مسـتقيم اشـاره   صـورت  بـه راوندي به وضعيت سياسي شهر كاشان  ااگرچه ابوالرض
افل نبوده است. رجال از مدح برخي رجال سياسي اين دوره غ ،ستسرا آنجاكه او شاعري مديحهاز

الدين  اند. قوام اي در اين شهر حضور داشته و يا براي دوره  دهكاشان مرتبط بونحوي با  سياسي كه به
 ،قمـي (ر.ك: سالاران دربار حكومت سلاجقه اسـت   بن علي درگزيني ازجمله ديوان ابوالقاسم ناصر

و در چندين قصيده ممدوح او كه مورد توجه راوندي  )55 :1332 ،ظهيري نيشابوري؛ 27ـ1 :1363
 ،ايـن قصـيده   ابتـداي بوده است. اولين قصيده از ديوان ابوالرضا در مدح اين شخصـيت اسـت. در   

سـروده   ،بـوده درگزينـي در اصـفهان   يعني وقتي ق 524در سال را  آناست كه  كردهاشاره راوندي 
همراه سلطان به كاشان  بهدرگزيني كه ق 527در سال  ابوالرضا راوندي). 4ـ1: 1334، راوندياست (

 چـه دليـل  درستي مشخص نيست كه به  به). 4: همان( سرايد مي اومدح  براياي  نيز قصيده ،آيد مي

: ك(ر.ي سياسي برخي رجـال دربـاري بـا او    ها درگيري. راوندي مدح اين شخصيت را گفته است
 قتـل و  درگزينـي يا اظهار تشيع  )97 :1386 ،االله فضل ؛ رشيدالدين201 و 147ـ146 :1356 ،بنداري

 ،قمـي : ك.ر( صـله  گرفتن همچنين ،)178 :1356 ،بنداري: ك.رمذهب ( سني يها شخصيت عضيب
  ابوالرضا راوندي باشد.سلجوقي توسط حكومت دلايل مدح اين وزير تواند از  ، مي)24 :1363

سلجوقيان نيز ازجملـه  مذهب  از وزراي كاشاني و شيعه، الدين ابونصر انوشروان بن خالد شرف
، قمـي (ر.ك:  است او را مدح كرده دوران سلاجقه است كه راوندي سياسي برجستة هاي شخصيت

در ايـن قصـيده يكـي از رجـال سياسـي       او ).286ـ282 :1375 ،؛ كاتب اصفهاني13: مقدمه، 1363
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و در مطلع قصيده  هجري بوده از بزرگان كاشان در قرن ششم كه حكومت سلاجقه را معرفي كرده
  . دوست خود ياد كرده است عنوان بهاز او 

ــدعاني   ــعدا فـ ــم تسـ ــي ان لـ ــدعاني     خليلـ ــوي ف ــادي اله ــدونكما ن  10ف
 )18ـ15، 1334، راوندي(    

بـن محمـد    بن حامد عزيزالدين ابونصر احمد، دربار سلاجقهاديبان و كارگزاران  يكي ديگر از
است كـه راونـدي در   ) 293 :1352 ،آبادي ؛ حسيني خاتون83 :10ج، 1385 ،اثير ابن(ر.ك:  مستوفي

مسـتوفي از مقـام    عزل از  كند كه پس قصيده اشاره ميمطلع در او . قصيده اي او را مدح كرده است
ابوالرضا راوندي در ديوان ) . 24ـ17: 1334، راوندي سروده است ( در مدح او اين قصيده را ،خود

مـدح كـرده    آني سياسي و علمي ديگري را نيـز در  ها شخصيت ،ذكر شدخود در كنار افرادي كه 
يي در ديـوان ابوالرضـا اگرچـه    هـا  چنين گـزارش  ...).و 59ـ55 ،40ـ38، 21ـ19: همان(ر.ك:  است

حضـور برخـي   اشاره به  ،دهد اين دوره را مورد توجه قرار نمي وضعيت سياسي كاشان در مستقيماً
برخي وزراي اين حكومت در شهر كاشان در ايـن دوره و مـرتبط   جمله بزرگان دولت سلجوقي از

 جايگاه سياسي شهر كاشان در اين دوره است. دهندة ها نشان بودن شخصيتي چون ابوالرضا با آن

  گيري نتيجه. 7
ي مختلف اشارات ها به مناسبت ،ابوالرضا راوندي ضمن مدحيات خود و همچنين ساير اشعار خود

موضـوعي كـه    ؛موضوعات مختلف تاريخ اجتماعي كاشان در قـرن ششـم هجـري دارد    بهفراواني 
  اند. خي خود به آن توجه چنداني نداشتهمورخان اين دوره در متون تاري

 صـورت  به، نگاري نيز نوشته نشده كتاب تاريخ نيست و با هدف تاريخ اابوالرض ديوانكه جانازآ
اشعار ابوالرضا راوندي در رابطه بـا تـاريخ اجتمـاعي     مستقيم به مسائل تاريخي اشاره نكرده است.

  بندي كرد.  اجتماعي و سياسي دسته، فرهنگي و مذهبي ة عمدةتوان در سه حوز مي كاشان را
ادت و ار (ع)علي بن بـاقر  امامزادهي ابوالرضا در رابطه با ها گزارشتحليلي - با بررسي توصيفي

و همچنين مدحيات و اشاراتي كه به نام و جايگاه  امامزادهمورد نظر به اين  مردم اين منطقه در دورة
ي مختلف شيعي كـه در ايـن دوره در شـهر كاشـان     ها علاوه اشاره به اعياد و سنت هب، دارد (ع)ائمه

اي بـه   نظر مـذهبي توجـه ويـژه   در اين دوره مردم كاشان ازتوان دريافت  ، ميمرسوم و معمول بوده
تشـيع در ايـن    ةتوان نتيجه گرفت با توجه با سـابق  مي و اند داشته ورسوم مرتبط با آن تشيع و آداب

رة در دو، و جايگـاه او در قـرن ششـم    (ع)علي بن باقر امامزادهشهر و همچنين اشارات ابوالرضا به 
مسائل  رةبادر .اند دهشيعه بو عموماًو مردم كاشان  كاشان تثبيت شده بوده مورد نظر، تشيع در منطقة
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و سياسـي و   ي مختلف علمـي ها ديوان ابوالرضا راوندي و مدحيات او از شخصيتفرهنگي نيز از 
اهتمامي كه  كاشان در اين دوره و تدريس خود او در اين مدرسه و همچنين اشاره به مدرسة مجدية

رغم اينكه مذهب مردم  نمايد كه در اين دوره به مي چنين ،اند متمولان كاشان به مسئلة آموزش داشته
 ةويـژه در حـوز   مسئلة آموزش بـه ، ت وقت همسو نبودهمبا مذهب مورد حمايت حكو شهر كاشان

  ديني بسيار در كاشان مورد توجه بوده است.
المنفعه و رسيدگي به اقشار  ، توجه به امور عاميدآ ميابوالرضا و مدحيات او بر ديوانه از ك نچنا

شـان بسـيار گسـترده و مـورد     ضعيف جامعه در قالب سنت اسلامي وقف در اين دوره در شهر كا
 صـورت  بـه قات مختلف اجتمـاعي شـهر كاشـان    بگرچه ابوالرضا در ديوان خود به طاتوجه است. 

هچنـين  مـورد نظـر علمـا و     آيد كـه در دورة  مياز محتواي اشعار او چنين بر، مستقيم اشاره نكرده
  اند. تهششيعي شهر دا سادات جايگاه خاصي در جامعة

اما اشاراتي كه به نقش مجدالـدين   ،مشخص مورد توجه ابوالرضا نبوده صورت بهاسي يتاريخ س
 ،نمايد مي ين حوادث شهر را بيانتر مهمگذاري اين شخصيت در تأثيردر كاشان در اين دوره دارد و 

اشـان در ايـن   ين رجـال شـهر ك  تر مهمثرترين و يا حداقل يكي از ؤرسد اين شخصيت م مي به نظر
  كند. مي فرهنگي و اجتماعي شهر نقش بسيار مهمي را ايفا، ياسيس دوره است كه در ادارة

  
  ها نوشت پي
 
هـا شكسـت و    ها اين مسئله را فهميدند و جمعشان تضعيف شد از مشهد او به اعتبـار ديـن عـزم آن    . آن1

   استبداد به آن جسارت كنند.جرئت جسارت نكردند كه با 

سپس امامت را اميرالمؤمنين علي(ع) در مرتبة بعد از خود به او داد پس از او دو پسرش و پسران دختـر  . 2
العابدين به دنبالش آمدند. باقر بـه اسـرار حكمـت خـود علـم دارد و صـادق        مولايمان محمد و سپس زين

   نيكوكار و درستكار كه دروغ و جايز نگفته است.

عمد امـوالش را داد تـا    كند. پس به و هركه خواهان نيكي باشد، با بهترين نظم و انضباط از آن پيروي مي. 3
شود كه پايدار بماند... در رابطه بـا   او را به بالاترين هدف برساند. اين بخشش از تمايل به پاداشي ناشي مي

   بود.ها سخت گرفته  زنان و كساني كه روزگار بر آن يتيمان، بيوه

و شد،  هايي كه جز با عزم و ارداة او ساخته نمي ها، پل ها و پل هايش و مدارس و مسافرخانه مساجد و خانه. 4
نيز از آثار او مشهد صدقي است كه خداوند در آن امانت گذاشته سر خود را كه از بزرگان و خوبـان اسـت؛   

 اي.  تر از هر شكافنده وم دين را شكافندهكه شكافت عل يعني ابالحسن فرزند امام باقر بزرگوار آنچنان

هـا را بـه ازدواج مـردان سـازگار      كـرد. او آن  او در مواقع پريشاني ابدي به زنان بيوه و يتيمان كمك مـي . 5
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   درآورد تا اينكه دو هزار عروس با دارايي خود مزدوج كرد.

ها محمـد   ؛ ساداتي كه در رابطه با آن. و ديار بزرگان سادات را ويران كردند و آن را با خاك يكسان كردند6
   هايش سفارش كرده بودند. و وصي او و دخترش و نوه

هـا از تـرس    شبانه توطئه كردند و عزم او را تقويت كردند و او ولايت خـود را از كاشـان برداشـت. آن   . 7
   ديوارهايش دور آن حلقه زدند و منتظر فرصتي بودند.

اد كرد و از ذلت حفظ كرد تا زماني كـه بـه آنچـه ايشـان پيشـنهاد كـرد،       و با هفت هزار دينار شهر را آز. 8
   راضي شدند.

ظلم و ستم را فراگرفت، تاريكي پديد آمد، نور پديدار شد و تاريكي شكست و شكُوه يك ماه كامـل در  . 9
» حاملـه مـن و هـر زن   «كرد و امر مقررشـده در روز   درخشيد و فضايل خود را از ابرها پنهان مي آسمان مي

برآورده خواهد شد. عدالت آمد، ظلم رفت، نيكي بازگشت و ظلم برطرف شد. سوگند به اين ديـن كسـي   
   كنند. است كه پرهيزگاري بر او دشوار است و به فضل او مردم تصديق مي

  دوست من اگر خوشحال نيستي، پس مرا فراخوان؛ پس بدون تو شور و اشتياق تو مرا صدا زد.. 10
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Introduction 
Kashan is one of the oldest cities in Iran in the history of Shiism, and the history of 
the presence of Shiites in this city dates back to the first centuries A.H. After the 
overthrow of the Al-Buyeh dynasty, the Sunni Seljuqs came to power. With 
Seljuqs’s coming to power, it was natural that the Shiite cities were not given much 
attention by the rulers of this dynasty, and, thus, the events related to these cities, 
which were generally written by historians close to the court, were not to be 
reflected in the historical texts of this era. Although Abu al-Reza Rawandi was 
considered a praise poet, he was one of the great scholars of the 6th H.A. The 
historical importance of this work became more evident when it was understood that 
in his work, Ravandi paid much attention to various aspects of the political, social, 
cultural history, and even the civil status of the city of Kashan in the 6th H.A. In 
some cases he expressed these events in detail. These descriptions of the political, 
cultural, and social activities of Kashan added up to the historical value of this 
Divan of poetry.  
 
Materials and Methods 
The historical data of Abu al-Reza Ravandi's poetry are the most important materials 
used in this research. Ravandi expressed historical reports in many of his verses. In 
this research, the historical data of Abu al-Reza’s work regarding Kashan in the 6th 
H.A. has been extracted and analyzed in a descriptive- analytic way using a library 
study. 
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Results 
Abu al-Reza Ravandi's poetry in relation to the social history of Kashan was 
classified into three main cultural and religious, social, and political categories. 
According to the history of Shiism in Kashan as well as Abu al-Reza’s references to 
Imamzadeh Ali Ibin al-Baqir and his position in the sixth A.H., Shiism was 
established in the Kashan region during that period, and the people of Kashan were 
generally Shiites. In relation to cultural issues, it was also concluded from Abu al-
Reza Ravandi's verse, his odes about various scientific and political figures of , as 
well as his referring to the Magdiya School of Kashan, and his own teaching there 
that Kashani people paid much attention to the issue of education. In this period, 
despite the fact that the practicing religion of Kashani people was not aligned with 
the religion endorsed by the government, the issue of education, especially in the 
religious field, was of great interest in Kashan. Reading his Divan, on can observe 
that the attention that paid to public affairs and to the support of the weak sections of 
the society, in the form of the Islamic tradition of endowment, was very widespread 
and important in this period in Kashan. Political history was not of Abu al-Reza’s 
real concern, but his references to the role of Majd al-Din in Kashan in this period 
and the impact of this character on the most important events of the city, showed 
that this character is the most effective or at least one of the most important men of 
the city. It was during this era that he played a very significant role in the political, 
cultural, and social administration of the city. 

Keyword: Kashan, history of Shiism, Abolreza Rawandi, Abolreza Rawandi’s 
Divan. 

  


